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هدایــت مــردم، از مســئولیت‌های مهــم پیشــوایان معصــومb بــوده، 
ایــن وظیفــه الهــی در همــه مقاطــع زندگــی آنــان نمایــان اســت. هــر 
معصومــی تــا لحظــه شــهادت، بــه نجــات امــت و ســعادت ایشــان 
نجــات  کشــتی   bاقــدام می‌کــرد. معصومــان بــدان  و  می‌اندیشــید 
گشــت و تأســف  یــد، ســعادتمند  گرو بشــریت بودنــد و هرکــس بــه آنــان 
اســیر  گمراهــی،  و ســرپیچی، در ظلمــت  بــا تخلــف  کــه  گروهــی  از 

ســرگردانی شــدند.

 bشــهادت‌نامه« روایــت مقطــع پایانــی حیــات نورانــی معصومــان«
می‌کنــد؛  گــزارش  را  آنــان  زندگــی  هدایت‌گرایانــه  فرازهــای  و  اســت 

کــه  بــا مظلومیــت و شــهادت ایشــان همــراه اســت. مقطعــی 

کــه بــه روایــت  کربــا« دفترخونیــن از ایــن بــرگ پُرافتخــار اســت  »شــهید 
و  حضــرت  آن  شــهادت  و   jحســین امــام  هدایت‌بخــش  حرکــت 

یــاران باوفایــش می‌پــردازد.

ی، از پیــروان راســتین ایــن راه نورانــی  امیــد اســت همــگان در رهــرو
باشــیم.

پیشگفتار
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M   از مدینه به مکه N
کــرد و در شــب بیســت و هشــتم  امــام حســینj از بیعــت بــا یزیــد خــودداری 
گفــت و در ایــن ســفر،  رجــب ســال شــصت هجــرى1 مدینــه را بــه قصــد مکــه تــرک 
فرزنــدان، بــرادران، خواهــران، بــرادر زادگان و بســیارى از خانــدان و جمعــى از 
کردنــد. امــام روز ســوم شــعبان وارد مکــه شــد و در دوره  یــاران، ایشــان را همراهــى 
کوفــه دریافــت  اقامــت در ایــن شــهر ، نامــه هــای دعــوت فراوانــی از ســوی بــزرگان 
کوفــه و اطمینــان از ادعــای  کــرد و مســلم بــن عقیــل را بــرای ســنجش اوضــاع 
کوفیــان،  کوفــه اعــزام نمــود. نامــه مســلم و بــرآورد مثبــت او از آمادگــى  آنــان، بــه 

کــرد. مقصــد امــام حســینj را روشــن 
امــام بــا آغــاز یــک نهضــت الهــی، هســته قیــام بــر ضــد یزیــد را پــى نهــاد تــا 
حکومتــى بــر مــدار دولــت پیامبــرi و امیــر مؤمنــانj پدیــد آورد. ایــن خــط مشــی 
کــه بــراى محمــد حنفیــه مرقــوم شــد، بــه  را م‏ىتــوان در وصیت‌نامــه حضــرت 

کــرد: خوبــى نظــاره 
من از سر غرور و سرمستی، سرکشى، فساد طلبی 
سامان  انگیزه  به  تنها  نکردم،  قیام  ستمگرى  و 
به  م‏ىخواهم  برخاستم،  جدم  امت  در  بخشى 
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روش  و  بازدارم  بدی‌ها  از  و  دهم  فرمان  نیک‏ىها 
دنبال  را   jابیطالب على‌بن‌ پدرم  و   i خود  جد 

کنم.2

کیــد بــر شایســتگى خانــدان رســالت بــر زعامــت و رهبــرى، که  امــام حســین‌j بــا تأ
بــا رحلــت رســول خــداi ایــن حــق از ایشــان ســتانده شــد، بــه مهم‌تریــن آســیب 
بزرگ‌تریــن مصیبــت  را  اب‌ىســفیان  کــرده، رهبــرى آل  اشــاره  اســامى  جامعــه 

بــراى اســام و مــردم شــمرد.3

M   سفر به عراق N
امــام حســینj روز هشــتم ذى‌الحجــه ســال شــصت هجــری، عــازم ســفر بــه 
گردیــد. چــون امــام خواســت از مکــه بیــرون شــود، بــراى ســخنرانى بپــا  عــراق 

خاســت و فرمــود:

واهد، مى‏شود  ه خدا بخ ستایش خداى راست و آنچ
بر  خداوند  ود  در نیست.  خداوند  از  جز  ویى  نیر و 
است  م 

ّ
مسل آدم  زند  فر بر  مرگ  باد!  پیغمبرش 

چقدر  جوان،  دختران  گردن  در  گردن‌بند  همچون 
یعقوب  نان‌که  آنچ گذشتگانم،  دیدار  به  مشتاقم 
را به دیدار یوسف اشتیاق بود. مرا شهادتگاهى 
مى‏بینم  گویى  برسم،  ا  آنج باید  که  است  ر  مقرّ
جدا  هم  از  بیابان‏ها  گرگان  مرا  بدن  پیوندهاى 
تا  کربلا،  و  نواویس  میان  زمینى  سر در  مى‏کنند؛ 
گرسنه را از پاره‏هاى  وده‏هاى خالى و انبان‌هاى  ر
یر است.  گز کنند، آدمى از سرنوشت نا تن من پُر 
ما خاندان رسالت به رضاى خداوند راضى و به 
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پاداش  ین  بهتر خداوند  و  هستیم  شکیبا  بلایش 
شکیبایان را به ما عطا خواهد فرمود. هرگز پاره تن 
جایگاه  در  همگى  و  نگردد  جدا  او  از  خدا  رسول 
وشن شود  کنار اویند تا دیده‏اش با آنان ر قدس در 
که خواهد تا  و وعده الهى به آنان تحقق یابد. هر 
کند و آماده حرکت  خون دل خود را در راه ما نثار 
صبح‌گاه  به  من  که  کند،  کوچ  ما  همراه  هست، 

کوچ خواهم نمود.4 امشب 

M   منزلگاه‌های مسیر N
منزلگاه‌هــای  گفــت،  تــرک  عــراق  ســمت  بــه  را  مکــه  چــون   jحســین امــام 

کربلا  12               شهید 
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کــه از  کــرد تــا بــه ذات‌العــرق رســید. آنجــا بشــر‌بن‌غالب را دیــد  متعــددی طــی 
کــرد: مــن  ــاره وضعیــت اهــل آن  ســامان پرســید. عــرض  عــراق م‏ىآیــد. از او درب
بــا بن‌ىامیــه. امــام  کــه آمــدم، دل‌هاشــان بــا شــما بــود؛ ولــى شمشیرهایشــان 
گفــت. خداونــد هــر چــه را مشــیت‌اش تعلــق بگیــرد،  فرمــود: ســخن بــه راســت 

انجــام می‌دهــد و هــر چــه را اراده فرمایــد، حکــم می‌کنــد.
ــه رســید. در آنجــا  ســپس حســینj از آن منــزل روانــه شــد تــا بــه منــزل زبال
کوفــه اعــزام شــده بــود، بــه  کــه از ســوی امــام بــه  خبــر شــهادت مســلم‌بن‌عقیل 
ــلم را  ــهادت مس ــر ش ــد، خب ــال او بودن ــه دنب ک ــده‏اى  ــه ع ــام ب ــید. ام ــرت رس حض
کامــل نبــود، پــس از شــنیدن  کــه بــه طمــع دنیــا بودنــد و یقین‏شــان  داد. افــرادى 
کنــده شــدند و فقــط خانــواده او و  گِــرد آن حضــرت پرا خبــر شــهادت مســلم، از 

ــد. ــا حضــرت باقــى ماندن ــاران، ب ــدگان از ی برگزی
بــا هــزار ســوار  را  بــه ذوحُســم رســید. حرّ‌بن‌یزیــد  تــا  حســینj روانــه شــد 
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کــرد:  دیــد. حســینj بــه حــرّ فرمــود: بــه ســود مایــى یــا بــه زیــان مــا؟ عــرض 
قــوّة إلّا بــالله العــىّ  بلکــه بــه زیــان شــما یــا أباعبــدالله! امــام فرمــود: لاحــول و لا
گر  العظــم. ســپس ســخنانى میانشــان ردّ و بــدل شــد تــا آنجــا کــه حســینj فرمــود: ا
کــه فرســتادگان شــما  کنــون بــا مضمــون نامه‏هــاى شــما و پیام‌هایــى  رأى شــما ا
کــه از آنجــا آمــده‏ام،  بــه مــن رســانده‏اند، مخالــف اســت، مــن بــه همــان جایــى 
کردنــد و حــرّ  بازمی‌گــردم. حــرّ و ســربازانش از بازگشــت آن حضــرت جلوگیــرى 
کوفــه برســاند و نــه بــه مدینــه  کــه تــو را نــه بــه  کــرد: راهــى را انتخــاب فرمــا  عــرض 

ــاد داشــته باشــم.5 ــزد ابن‌زی ــز عــذرى ن ــا مــن نی بازگــردى، ت

M   زمین حماسه‏ها N در سر
کوفــه آمــد و نامــه ابن‌زیــاد  کاروان امــام بــه نزدیکــی نینــوا رســید، پیکــى از  چــون 
کــه نامــه‏ام بــه تــو  را بــه حــرّ داد؛ نامــه ای بــا ایــن مضمــون: »بر حســین هنگامــى 
کــه نــه پناهــى داشــته باشــد و نــه آبــى،  م‏ىرســد، ســخت بگیــر! او را در بیابانــى 
فــرود آر! فرســتاده‏ام مأموریــت دارد همــراه تــو باشــد تــا ببینــد چگونــه فرمــان مــن 
انجــام م‏ىشــود«.6 حــرّ از امــام خواســت در ایــن منطقــه فــرود آیــد. امــام تصمیــم 
کــه حــرّ بــه ســختى  داشــت همراهــان را بــه ســوى دو روســتا نزدیــک غاضریــه ببــرد 

8 7  
کربــا شــد9  امــام حســینj روز پنج‌شــنبه دوم محــرم ســال 61 هجــرى وارد 
���ــ� ــه دســتور او خیمه‏ و ب

زدنــد؛ چنانچــه خیــام اصحــاب اطــراف خیمــه حســینj بــود.۱۰

M   ود ابن‌سعد N ور
کربــا آمــد11 و حــرّ بــا هــزار ســوار  فــرداى آن روز، ابن‌ســعد بــا چهــار هــزار نفــر بــه 
بــه ابن‌ســعد پیوســت.12 چــون پیــک ابن‌ســعد نــزد امــامj آمــد و از علــت آمــدن 

کربلا  14               شهید 

14 

14

 شهید
کربلا  



کوفیــان اشــاره فرمــود. ابن‌ســعد  حضــرت جویــا شــد! امــامj در پاســخ، بــه نامــه 
کــرد و ابن‌زیــاد از وى خواســت از امــام  ماجــرا را بــراى عبیدالله‌‏بن‌زیــاد مرقــوم 
 jبــراى یزیــد، بیعــت بگیــرد. بــه دنبــال آن، نخســتین دیــدار امــام حســین
کــه ابن‌ســعد  و ابن‌ســعد انجــام شــد و آن حضــرت، نصایحــى را بــه او فرمــود 
کــرد.  ارســال  بــه عبیــدالله‏  نامــه‏اى  ابن‌ســعد  دیــدار،  ایــن  از  پــس  نپذیرفــت. 
ــه ابن‌ســعد دســتور داد در صــورت تســلیم‌  ــه توصیــه شــمر، در پاســخ ب ــاد ب ابن‌زی
نشــدن امــام، »او را بــه قتــل برســان« و »بــر ســینه و پشــتش اســب بتــازان«.13

ا ماند ستم کرد ستمگر نه بج نه بقا 
است ظالم از دست شد و پایه مظلوم بج
که مرگ از پی اوست وانند  زنده را زنده نخ

که حیاتش ز قفاست بلکه زنده است شهیدی 
لی که در پای تو سر داد و دولت آن یافت 

وپاست14 که بر قامت هر بی سر این قبا راست 

M   !منع آب N
ــر  ــه نفــرات ســپاه دشــمن اضافــه م‏ىگشــت و فشــارها و محدودیت‌هــا ب هــر روز ب
امــام و همراهانــش فــزون م‏ىشــد تــا آنکــه در روز هفتــم نامــه‏اى از ابن‌زیــاد بــراى 
کــه »بیــن حســین و یارانــش و آب حائــل شــو، نگــذار قطــره‏اى از آن  ابن‌ســعد آمــد 
گفــت  بچشــند«، عمــر ســعد پنــج هــزار ســوار و پیــاده بــه عمر‌بن‌حجــاج داده، او را 
کــس از اصحــاب حســینj برکنــار  کــه هیــچ  کنــار آب را نــگاه دارد و نگــذارد  کــه 
فــرات آیــد15 و آنــان مانــع دســت یابــى خانــدان پیامبــرi بــه آب شــدند، هــر چنــد 
کــه بــا دلاوری هــاى حضــرت عبــاسj و برخــى از یــاران مقــدارى آب بــراى اهــل 
کــرده،  بیــت آورده شــد.16 »از ایــن رهگــذر تشــنگى بــر حســینj و اصحــاب او اثــر 

گشــت«.17 عطــش بــر ایشــان غالــب 

15 

           تا نینوا              15 



کوفیان کردند  از آب هم مضایقه 
کربلا خوش داشتند حرمت مهمان 

بودند دیو و دد همه سیراب و مى‏مکید
کربلا خاتم ز قحط آب سلیمان 

زان تشنگان هنوز به عیوق مى‏رسد
کربلا 18 یاد العطش ز بیابان  فر

M   عصر تاسوعا N
کــه امــام حســینj جلــو خیمــه خــود زانوهایــش را بــه  عصــر تاســوعا در حالــى 
ــا تکیــه‌دادن بــه شمشــیر، در خــواب بــود، ســپاه ابن‌ســعد فرمــان  گرفتــه، ب بغــل 
کبــرىh نــزد امــام آمــد و او را از  حملــه بــه خیمه‏هــاى امــام را ســر داد. زینــب 
گاه ســاخت. حضــرت فرمــود: »رســول‌الله‏i را در خــواب دیــدم،  حملــه دشــمن آ

ــه ســوى مــن م‏ىآیــى!«. ــه مــن فرمــود: ب ب
کنــد و ســبب را جویــا  آنــگاه از بــرادرش عبــاسj خواســت بــا آنــان دیــدار 
شــود. دشــمن نیــز فرمــان عبیــدالله‏ را بهانــه حملــه خــود ســاخت. عبــاسj چــون 

پیــام دشــمن را رســاند، امــام بــه او فرمــود:

کارشان را تا صبح فردا  گر مى‏توانى،  نزدشان برگرد و ا
که  کن تا  به عقب بینداز و آنها را امشب از ما دور 
یم و او  وردگارمان نماز بگزار شاید امشب به درگاه پر
کنیم! خدا مى‏داند  او طلب مغفرت  از  و  وانیم  را بخ
و  دعا  و  کتابش  تلاوت  و  درگاهش  به  نماز  من  که 

استغفار فراوان را دوست مى‏دارم.

ابن‌سعد پیشنهاد امام را پس از مشورت با سران سپاه، پذیرفت.19

کربلا  16               شهید 

16 

16

 شهید
کربلا  



دوم

شب شهادت

17 



M   سخنی با یاران N
کــه حضــرت  کــرد؛۲۰  آنــان  بــه هنــگام غــروب، امــام حســینj  یارانــش را جمــع 
فرمــوده بــود: »در روى زمیــن، بهتــر و وفادارتــر از شــما نم‏ىدانــم« و »در حــق مــن 

تقصیــر نکردیــد و نم‏ىکنیــد«. آنــگاه بــه ایشــان فرمــود:

و  اتباع  و  اصحاب  که  شما  درآید،  شب  چون 
ید و هر یک، دست  دوستان و یاران منید، برخیز
وید.مرا  بر و  ید  بگیر من  آنِ  از  زندى  فر و  ى  برادر
که مقصود این جماعت، منم  ید  اینجا تنها بگذار
تعرضى  هیچ  را  شما  و  بکشند  یابند،  مرا  چون  و 

کشته شوم، شما زنده بمانید. نرسانند. چون من 

چــون امــام حســینj ایــن ســخنان را فرمــود، نخســت عبــاسj لــب بــه ســخن 
کار را بکنیــم؟ آیــا بــراى اینکــه پــس از تــو باقــى بمانیم؟  گشــود و فرمــود: »چــرا ایــن 

خــدا هرگــز چنیــن روزى را نیــاورد!«.۲۱
پــاى  حضــرت،  از  دفــاع  و  خــود  ایســتادگى  بــر  نیــز  دلاور  اصحــاب  ســپس 
گفتــه ابن‌شهرآشــوب، مسلم‌بن‌عوســجه  کردنــد.22 بــه  فشــردند و تجدیــد عهــد 

گفــت: در ســخنان خــود چنیــن 

18 

18

 شهید
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شوم،  کشته  بار  هفتاد  گر  ا سوگند  خدا  به 
ود، هرگز تو را رها  کسترم بر باد ر سوزانده شوم و خا
کنون یک بار  کرد، تا چه رسد به اینکه ا واهم  نخ

کرامت ابدى است.۲۳ کشته‌شدن است، سپس 

کــه حضــرت زینــب از بــرادرش حســینj دربــاره آزمــودن یــاران پرســید،  هنگامــى 
حضــرت در پاســخ، او را امیــدوارى داد و فرمــود: »آنهــا را آزمــوده‏ام؛ انســان‏هایى 
کــودک  کمتــر از شــوق  ســرافراز و بلندهمــت و مطمئــن انــد. شــوق آنــان بــه مــرگ، 

بــه شــیر مــادرش نیســت«.۲۴

کشته شمشیر دوست کیست  زنده جاوید 
که آب حیات قلوب، در دم شـمشیر اوسـت

ک شهیدان عشق گر بشکافی هنوز، خا
کشتگان زمزمه، دوست دوست۲۵ آید از آن 

M   توصیه به صبر N
کــه شمشــیر در دســت  شــب عاشــورا فرارســید. امــام در خیمــه خــود و در حالــى 

داشــت، ایــن ابیــات را م‏ىخوانــد:
یا دهر أف لک من خلیل ...

ناستوده‏اى  دوست  چه  تو!  بر  بدا  وزگار!  ر اى  ـ 
هستى.

و  ومند  ز آر شامگاهان  و  بامدادان  هر  چند  تا  ـ 
کسى را  وزگار  ى. ر ى به خون غلتیده دار دوستدار

ى نمى‏پذیرد. به جاى دیگر
انسان  هر  و  است  رگ  بز خداى  دست  به  کار  ـ 

زنده‏اى راه مرگ را طى مى‏کند.

19 

          شب شهادت              19 



کاش مــرگ، زندگیــم را م‏ىگرفــت! امــام نگاهــى بــه او  گفــت: اى  بــرادر آمــد و 
ــورت  ــه ص ــپس ب ــرت س ــود. حض ــه نم ــکیبایى توصی ــورى و ش ــه صب ــرد و او را ب ک
کــه بیهــوش شــده بــود، آب پاشــید و چــون بــه هــوش آمــد، بــه  خواهــرش زینــب 

او فرمــود:

کربلا  20               شهید 

20 

20

 شهید
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واسطه  به  و  کن  پیشه  الهى  تقواى  خواهرم! 
داده،  صابران  به  خداوند  که  دلگرمى‏هایى 
که اهل زمین مى‏میرند  کن! بدان  ى  ‌ندار خویشت

21 

          شب شهادت              21 



نابود  چیز  همه  ماند.  واهند  نخ باقى  آسمان  اهل  و 
با  را  زمین  که  خداوندى  ذات  جز  شد،  خواهد 

کرد.۲۶ قدرتش خلق 

M   زمزمه‏ها و مناجات‏ها N
ــه  ــا خیمه‏هــا را ب ــه اصحــاب فرمــود ت امــام حســینj در اقدامــی پیشــگیرانه ، ب
گیرنــد  کننــد و خــود در درون جــا  یکدیگــر نزدیــک و طنــاب‌ خیمــه هــا را درهــم 
ــه‌رو  ــمن روب ــا دش ــه ب ک ــو  ــر از آن س ــد، مگ کن ــه  ــان احاط ــر آن ــو ب ــر س ــام از ه ــا خی ت
همچــون  گودالــى  خیمه‏هــا  دور  حضــرت،  دســتور  بــه  همچنیــن  م‏ىشــوند. 

گــردد.۲۷ کــرده، در آن آتــش افروختنــد تــا مانــع دور زدن دشــمن  خنــدق حفــر 
عبــادت  و  نیــاز  و  راز  بــه  خــود  خیمه‏هــاى  در  اصحــاب  عاشــورا،  شــب  تمــام 
ــل در  ــاى عس ــواج زنبوره ــداى ام ــون ص ــان همچ ــات آن ــه مناج ــد. زمزم پرداختن
کــرد؛ آیــه قرآنــى  کنــدو بــود.۲۸ امــام حســینj نیــز بــا عبــادت، ایــن شــب را ســپرى 

کــه از زبــان وی شــنیدند، ایــن بــود:

کنند  کافر شده‏اند، تصور  که  کسانى  البته نباید 
آنان  براى  مى‏دهیم،  مهلت  ایشان  به  که  این 
تا  مى‏دهیم  مهلت  ایشان  به  فقط  ما  نیکوست؛ 
]آنگاه[ عذابى خفت‌آور  و  بیفزایند  گناه ]خود[  بر 
که مؤمنان را به  خواهند داشت. خدا بر آن نیست 
گذارد، تا آنکه  که شما بر آن هستید، وا این ]حالى[ 

کند.۲۹ و ۳۰ ک جدا  پلید را از پا

کربلا  22               شهید 
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سوم

روزی برای ابد
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M   سپیدۀ عاشورا N
گــزارد و ســپس رو بــه  در ســپیده عاشــورا، امــام حســینj بــا اصحــاب خــود نمــاز 
کــرد و فرمــود: »خــدا بــه شهیدشــدن شــما اجــازه داد؛ بــر شــما بــاد صبــر و  آنــان 

پایــدارى!«.۳۱
در ســاعات نخســت روز، ابن‌ســعد ســپاه مجهــز ســى هــزار نفــرى۳۲ خــود را 
کــرد و از ایــن ســو، امــام حســینj خــود و یارانــش را بــراى دفــاع  مهیــاى جنــگ 

ــرد و فرمــود: ــالا ب ــه آســمان ب آمــاده ســاخت. امــام دســتانش را ب

اطمینان  مورد  اندوهى  و  سختى  هر  در  تو  خدایا! 
هر  در  و  هستى  امیدم  ى،  گرفتار هر  در  و  من 
ش و  برایم رخ مى‏دهد، اطمینان‌بخ که  مسئله‏اى 

مددکارم مى‏باشى.۳۳

M   پرهیز از آغاز جنگ N
 ،jشــمر نزدیــک خیمه‏هــا شــد و ضمــن تحریــک احساســات یــاران امــام حســین
کــرد. مسلم‌بن‌عوســجه چــون خواســت تیــرى بــه  گســتاخى بــه امــام جســارت  بــا 

24 
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کنــد، امــام حســینj وى را برحــذر داشــت و فرمــود: »فــانّ  ســمت شــمر رهــا 
کـــره أن أبدأهـــم؛ مــن دوســت نـــدارم آغازگــر جنــگ باشــم«.۳۴ أ

M   نخستین سخن N
امــام حســینj بــراى اتمــام حجــت و زدودن هــر بهانــه‏اى، ســوار بــر مرکــب 
گرفــت و بــا صــداى بلنــد بــا آنــان ســخن رانــد. بــه  کوفیــان قــرار  شــد و در برابــر 
گوینــده‏اى  گزارشــگر ایــن صحنــه: »نــه پیــش و نــه پــس از آن روز، نشــنیدم  گفتــه 

گفتــارى رســاتر از حســینj داشــته باشــد«. امــام فرمــود: منطــق و 

و  بد  است.  وال  ز و  فنا  سراى  دنیا  که  لله‏  الحمد 
گذرنده است و محنت و نعمت ناپاینده.  نیک آن 
‌بىاصل  نمایش  در  دل  که  است  آن  نیکبخت 
و  نشود  یفته  فر او  ناپایدار  زخارف  به  و  نبندد  او 
کند و بر  که به نعم فانى او میل  ت آن است  بدبخ
که انواع نعمت او را  کیسه دوزد و پندارد  وفاى او 

بقایى و ثباتى خواهد بود.

کــه »ســخن بــر او  بــا آنکــه عمــر ســعد بانــگ بــرآورد و از لشــکریان خــود خواســت 
گــر او را بــه ســخن بگذاریــد، شــب‏ها  کــه او پســر پــدر خویــش اســت. ا کنیــد  قطــع 
و  متانــت  بــا   ولــی حســین‌بن‌على نمانــد«؛۳۵  فــرو  هیــچ  و  روزهــا م‌ىگویــد  و 

کــرد و در ادامــه فرمــود: خــروش علــوى، ســخن خویــش را دنبــال 

کیستم؟! بعد به  کنید، ببینید من  به نسبم توجه 
تأمل  کنید.  را نکوهش  آن  و  کرده  خودتان رجوع 
برایتان  من  حرمت  هتک  و  کشتن  آیا  که  کنید 
ل است؟! مگر من پسر دختر پیامبرتانi و  حلا
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اولین  که  کسى  نیستم؟  پسرعمویش  و  وصى  پسر 
ایمان‌آورنده به خداوند بود و تصدیق‌کننده پیامبر 

ه از سوى خدا آورده بود. او بر آنچ

گفــت و آنــگاه بــا یــادآوری  امــام از انتســابش بــه حمــزه سیدالشــهدا و جعفــر طیــار 
ــان  ــاره حســن و حســینC: »ایــن دو، ســروران جوان ــرi درب ایــن ســخن پیامب

بهشــت‌اند«، چنیــن فرمــود:

گفتم، حقایقى  ه  گر سخنم را تصدیق مى‏کنید، آنچ ا
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ین ناراستى در آن نیست ... و  کوچک‌تر که  است 
میان  ید، اینک در  وغ مى‏پندار گر سخنان مرا در ا
هستند  کسانى   iپیامبر صحابه  از  مسلمانان 
جابر‌بن‌عبدالله‏  از  بپرسید.  آنان  از  مى‏توانید  که 
از  انس‌بن‌مالک،  از  ید‌بن‌ارقم،  ز از  ى،  انصار
سؤال  ساعدى  سهل‌بن‌سعد  و  ى  خدر اباسعید 
کنید. آنان سخنان پیامبرi را درباره من و برادرم 
که  شنیده‏اند و همان سخنان مى‏تواند باعث شود 

ید. کشتن من دست بردار از 

گفــت: »مــن نم‏ىدانــم تــو چــه م‏ىگویــى« و حبیب‌بن‌مظاهــر  در ایــن میــان، شــمر 
گفــت: »ســخن حســینj را نم‏ىفهمــى؛ زیــرا  پاســخ دندان‌شــکنى بــه او داد و 

خــدا بــر دل تــو مُهــر زده اســت«.۳۶
امام حسینj نصیحت خود را ادامه داد و فرمود:

این  در  آیا  ید،  دار تردید  پیامبر  گفتار  این  در  گر  ا
 i ید که من پسر دختر پیامبر سخن نیز شک دار
غرب  و  ق  شر میان  سوگند  خدا  به  هستم؟  شما 
ى جز من ـ نه در شما و نه  زند دختر پیامبر عالم، فر
زند دختر پیامبر  که فر در غیر شما ـ نیست. تنها منم 
که خونش را  کشته‏ام  کسى از شما را  شمایم. آیا من 
آیا  کرده‏ام؟!  تباه  را  شما  از  مالى  آیا  مى‏خواهید؟! 

کرده‏ام تا قصاص جویید؟ کسى را زخمى 

ــه  ک ــه را  کوف ــزرگان  ــگاه حضــرت، اشــراف و ب ــداد و آن کــس پاســخ امــام را ن هیــچ 
ــا  ــرد و فرمــود: »آی ک ــان اشــاره  ــه دعــوت آن ــرد و ب ــام ب ــد، ن در ســپاه ابن‌ســعد بودن
کــه بیــا، میوه‌هایمــان رســیده اســت؟ درختــان  شــماها بــراى مــن نامــه ننوشــتید 
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سرســبز شــده‏اند و لشــکرى آمــاده و تجهیزشــده در اختیــار توســت؟«.
آنــان منکــر نوشــتن نامــه شــدند! قیس‌بن‌اشــعث پیشــنهاد تســلیم و بیعــت را 
داد و حضــرت فرمــود: »نــه! بــه خــدا ســوگند هرگــز دســت مذلــت در دســت ایشــان 

ننهــم و چــون بــردگان تســلیم نشــوم«.
کرد.۳۷ سرور شهیدان آنگاه از شتر خود فرود آمد و دشمن نیز آهنگ حمله 

M   وشى در ظلمت N خر
ابن‌ســعد ســپاه زبــون خــود را  آراســت و پرچم‏هــا را  افراشــت و مهیــاى رزم شــد. 
کــه 32 ســوار و چهــل پیــاده بودنــد، آرایــش جنگــى داد.  امــام نیــز یــاران خــود را 
گماشــت  زهیر‌بن‌قیــن را بــر ســمت راســت و حبیب‌بن‌مظاهــر را بــر ســمت چــپ 
خیمه‏هــا  برابــر  همراهانــش  و  خــود  و  ســپرد  عبــاس  بــرادرش  بــه  را  پرچــم  و 
ایســتادند.۳۸ ســپاه دشــمن، امــام و یــاران حضــرت را در محاصــره داشــت و از 
 jکــرد. هلهلــه ســپاه دشــمن بلنــد بــود. امــام حســین همــه طــرف هجــوم را آغــاز 
کت  کــه ســا از میــان اصحــاب خــود بیــرون آمــد و نزدیــک دشــمن شــد و خواســت 

ــان نپذیرفتنــد. ســپس فرمــود: ــى آن شــوند؛ ول

را  گفتارم  تا  نمى‏شوید  خاموش  چرا  شما!  بر  واى 
هر  فرامى‏خوانم.  رشد  راه  به  را  شما  من  بشنوید؟ 
پیچیم  که سر کند، از رهیافتگان و هر  یم  و که پیر
که  شماها  بود.  خواهد  ک‌شدگان  هلا از  کند، 
نافرمانى  من  از  و  نمى‏دهید  گوش  من  سخن  به 
کنده شده است  مى‏کنید، شکم‌هایتان از حرام آ
و بر قلب‌هایتان مُهر نهاده شده است. واى بر شما! 

کت نمى‏شوید؟ گوش نمى‏کنید؟ چرا سا چرا 
گرفت.۳۹ اصحاب ابن‌سعد به سرزنش هم پرداختند و سکوتى میدان را فرا
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M  نقاب‌گشایى از کوفیان N
کــرد و از بازى‌خــوردن  کوفیــان را بــر ب‌ىوفایــى آشکارشــان شــماتت   ،jامــام

کــرد: ایشــان بــه وســیله دشــمن مشــترک یــاد 

وخته  که دشمن ما و شما علیه ما افر آتش فتنه‏اى را 
و  دوستان  ضد  بر  و  ساختید؟!  شعله‌ور  بود، 
و  ى  یار براى  و  خاسته‏اید  پا  به  خود  پیشوایان 
آنکه  بدون  شده‏اید،  آماده  دشمنانتان  خرسندى 
ویى  ز آر و  کنند  آشکار  شما  میان  در  را  عدلى  آنان 
پستى  زندگى  و  دنیا  حرام  جز  به  برآورند،  شما  از 
گناهى  ما  از  آنکه  بدون  و  بدان دل بسته‏اید  که 

زده یا اندیشه‏اى سست شده باشد؟! سر

کــه »پرچــم دشــمنى و ســتیز برافراشــته بودنــد«، مــورد  امــامj ســپاه ابن‌ســعد را 
کــه شمشــیرها در نیــام بــود و دل‌هــا  بازخواســت قــرار داد و فرمــود: »چــرا آنــگاه 
آرام و اندیشــه دشــمن خــام، مــا را رهــا نکردیــد، بلکــه مثــل ســیل ملــخ و انبــوه 

شــتافتید؟« پروانه‏هــا 
کوفیــان برداشــت و آنــان را این‌گونــه  حضــرت آنــگاه پــرده از چهــره نامهربــان 

کــرد: معرفــى 

زشت‌تان باد که شمایید سرکشان امت و بازماندگان 
ورشدگان  بار قرآن،  دورافکنان  تباهى،  احزاب 
قرآن،  یف‌کنندگان  تحر گناه،  هواداران  شیطان، 
کشندگان اولاد   ،iخاموش‌گران سنّت رسول خدا
نسب‌سازان  اوصیا،  خاندان  نابودکنندگان  انبیا، 
یادرسان  فر مؤمنان،  آزاردهندگان  زنازادگان، 
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کردند. ى که قرآن را پاره پاره و رها  گر رهبران استهزا

کــه آن  بــود  کوفیــان  بــود، ب‌ىوفایــى  آنچــه در ســخن ســید شــهیدان متبلــور 
حضــرت بــر ایــن نکتــه اشــاره فرمــود:

بنیاد هستى شما  و  است  وزگار  ر ‌بىوفایى‌تان شهره 
آن سیراب  از  و نهال جان شما  است  استوار  آن  بر 
شده است و قلبتان بر آن سرشته است و سینه‌تان 
ین میوه درختى  گوارتر بر آن آرام یافته است. شما نا
هستید که چون باغبانش در کام نهد، راه گلویش 
گیرد،  دهان  در  را  آن  غاصب  چون  و  وبندد  فر را 

مطبوع و خوش طعمش مى‏یابد.۴۰

M   له
ّ

N هیهات منّا الذ
کرد و فرمود: کید  امام حسینj در ادامه سخن، بر تسلیم‌ناپذیرى خود تأ

ة 
ّ
‌السّل بین ترکنى  قد  ابن‌الدّعى  الدّعى  انّ  و  ألا 

ة!: 
ّ
ل

ّ
ة، و هیهات له ذلک! هیهات منّا الذ

ّ
ل

ّ
والذ

پاى  زنازاده میان دو چیز  زند  فر زنازاده  که  بدانید 
و  هیهات  ما!  ى  خوار و  ما  کشتن  است:  فشرده 

یم! که ما ذلت را بپذیر دور باد 
سپس فرمود:

ک  پا دامن‏هاى  و  مؤمنان  و  او   iپیامبر و  خدا 
رضا نمى‏دهند و سرافرازان غیور و دلاوران والاهمت 
مرگ  بر  را  پلیدان  طاعت  ما  که  دارند  ننگ 

شرافتمندانه ترجیح دهیم.
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وز بوده‏ایم و  یم، از دیرباز پیر وز شو گر بر دشمن پیر ا
ورده‏ایم. یم، باز شکست نخ گر مغلوب شو ا

بــه  جــز  مــا  کشــتن  از  پــس  »شــما  داد:  هشــدار  چنیــن  را  کوفیــان  امــام  آنــگاه 
کــرد، مگــر آنکــه چرخــش  کــه پیــاده ســوار اســب شــود، درنــگ نخواهیــد  انــدازه‏اى 
آســیاب مــرگ بــر ســر شــما بازآیــد«. ســپس آن قــوم پیمان‌شــکن و هــوادار دشــمن 

ــرد.۴۱ ک ــن  را نفری
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چهارم

خروش یاران

33 



M   ید N پیوستن حرّ‌بن‌یز
گفــت:  پــس از ســخنان امــام حســینj، حرّ‌بن‌یزیــد روى بــه عمر‌بن‌ســعد آورد و 

بــه راســتى بــا ایــن مــرد خواهــى جنگیــد؟
کــه ســرها از  کــه آســان‌ترین مراحلــش آن باشــد  گفــت: آرى بــه خــدا! جنگــى 
گذشــت  بدن‏هــا بپــرد و دســت‏ها از پیکرهــا بیفتــد. پــس حــرّ از نــزد عمر‌بن‌ســعد 
و در جایــى نزدیــک ســربازانش ایســتاد و لــرزه بــر اندامــش افتــاده بــود. ابن‌ســعد 
گفــت: بــه خــدا قســم  کــرد. در آن حــال، مهاجر‌بــن‌اوس بــه حــرّ  جنــگ را آغــاز 
گــر از مــن پرســش م‏ىشــد دلاورتریــن افــراد  کار تــو درمانــده‏ام؛ چــه ا کــه مــن در 
کیســت؟ مــن جــز تــو نامــى از دیگــرى نمی‌بــردم. ایــن چــه حالتــى  کوفــه  اهــل 
کــه خــود را بــر ســر دو راهــى بهشــت و  گفــت: بــه خــدا  کــه در تــو م‏ىبینــم؟  اســت 
خ م‏ىبینــم و بــه خــدا قســم بــه جــز راه بهشــت نخواهــم رفــت؛ هــر چنــد پــاره  دوز
پــاره شــوم و پیکــرم بــه آتــش بســوزد. ایــن بگفــت و رکاب بــر اســب زد و متوجــه 
گذاشــته  کــه دســت بــر ســر خــود  گردیــد، در حالــى   jبــه ســوى امــام حســین
کــه مــن  بــود و عــرض می‌کــرد: بــار الهــا! بــه ســوى تــو بازگشــتم، توبــه‏ام را بپذیــر 
دل‌هــاى دوســتان تــو و فرزنــدان دختــر پیامبــر تــو را لرزانــدم. پــس بــه آن حضــرت 
ــو بــودم و نگذاشــتم تــو  کــه بــه همــراه ت کــرد: فدایــت شــوم! مــن همانــم  عــرض 
کار را بــا تــو  گمــان نم‏ىبــردم ایــن مــردم  گرفتــم؛ ولــى  کار را بــر تــو تنــگ  بازگــردى و 
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کنــون بــه ســوى خــدا بازگشــته‏ام؛ آیــا توبــه  تــا بــه ایــن حــدّ خواهنــد رســاند و مــن ا
ــى؟ ــه م‏ىبین ــرا پذیرفت م

گردم	 ک درت  گر بر آستان خوانی مرا خا ا
گردم ک پای لشگرت  وگر  از در برانی خا

به درگاهت غبارآسا نشستم برنم‌یخیزم	
گردم۴۲ گِرد سرت  رد بر 

َ
گ وگر بفشا‌نیام چون 

امــام حســینj فرمــود: آرى! خداونــد توبــه تــو را م‏ىپذیــرد. از اســب پیــاده شــو! 
گفــت: حــال ســواره بودنــم بهتــر اســت تــا پیاده‌شــدن. امــام حســینj بــه حــرّ  حــر 
ــان  ــا آنکــه عــدّه‏اى از دلاوران و قهرمان ــرد ت ک ــى  اجــازه فرمــود. حــرّ جنــگ نمایان
کشــت. ســپس شــربت شــهادت نوشــید. پیکــرش را نــزد امــام آوردنــد،  دشــمن را 
ک می‌کــرد و می‌فرمــود:  گردوغبــار از صــورت حــرّ پــا حســینj بــا دســت خــود 
کــه مــادرت تــو  خِــرَةِ: همچنــان 

ْ
نْیــا وَال

ُ
 فِ‌الدّ

ً
ــک حُــرّا مُّ

ُ
تْــک أ

کمَــا سََّ ــرُّ  ُ نْــتَ الْ
َ
»أ

را نامیــد، واقعــاً تــو آزادمــردى؛ آزاد در دنیــا و آخــرت«.۴۳

M   آغاز حمله N
کــرد  کمــان نهــاد و بــه ســمت اصحــاب حســینj پرتــاب  عمــر ســعد، تیــرش را در 
کــه  کســى هســتم  کــه مــن نخســتین  گفــت: پیــش ا‌بن‌زیــاد شــهادت بدهیــد  و 
 jکردنــد.44 امــام حســین کــردم! ســپاهیان او نیــز تیرانــدازى را شــروع  تیــر پرتــاب 
بــه یــاران خــود فرمــود: »جوانمــردان! آمــاده باشــید، ایــن تیرهــا فرســتادگان ایــن 

مــردم بــه ســوى شــما هســتند«.۴۵
پــس از آن، چنــد نفــر از اصحــاب امــامj بــه میدان رفتنــد و در جنگ خونینى 
بــه شــهادت رســیدند. عمرو‌بن‌حجــاج فرمانــده جنــاح راســت ســپاه ابن‌ســعد، بــه 
کــه در تاریــخ، بــه حملــه نخســت  ســمت چــپ یــاران امــام حســینj یــورش بــرد 
معــروف اســت. اصحــاب بــه روى زانــو نشســتند و نیزه‏هــا را بــه طــرف دشــمن 
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ــاران  گرفتنــد و مانــع پیشــروى آنــان شــدند. در ایــن حملــه، تعــدادى از ی نشــانه 
باوفــاى امــام بــه شــهادت رســیدند.۴۶ در ایــن میــان، چنــد نفــر دیگــر از یــاران بــه 
مصــاف دشــمن رفتنــد و شــهید شــدند و آنــگاه عمرو‌بن‌حجــاج مجــدداً ســپاه خــود 
کشــاند و بــه آن ســمت حملــه بــرد و ایــن ســخن را بــر زبــان  را بــه ســمت مقــرّ امــام 
کــه از دیــن بیــرون رفتــه و بــا امــام خویش)یزیــد(  کســى  کشــتن  می‌رانــد: »در 

مخالفــت ورزیــده، شــک نکنیــد!«. امــام نیــز در پاســخ فرمــود:

کربلا  36               شهید 
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یک  تحر من  علیه  را  مردم  و‌بن‌حجاج!  عمر اى 
مى‏کنى؟! آیا ما از دین خارج شده‏ایم و شما بر دین 
وح  ر قبض  هرگاه  والله‏  مانده‏اید؟!  ثابت)قدم( 
کدام  ید، مى‏فهمید  شوید و با این اعمالتان بمیر
براى  کسى  چه  و  شده  خارج  دین  از  ما  از  یک 

گداخته‌شدن در آتش سزاوارتر است.
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در ایــن یــورش نیــز جمعــى از یــاران ســالار شــهیدان بــه شــهادت رســیدند. ســپس 
کــه بــا ایســتادگى  شــمر از جنــاح چــپ بــه ســمت راســت یــاران حضــرت حملــه بــرد 
اصحــاب روبــه‌رو شــد. از آن پــس، فشــار حمــات فزونــى یافــت و از آن ســو نیــز 
یــاران امــام پــى در پــى بــه مصــاف دشــمن رفتــه، پــس از نبــرد بــه فیــض شــهادت 
گفتــه مورخــان، شــمر بــراى آتــش‌زدن خیمه‏هــاى امــام و اهــل  م‏ىرســیدند. بــه 
کــه یــاران  کــه بــا مقاومــت اصحــاب مواجــه گردیــد؛ بــه گونــه‏اى  بیــت نزدیــک شــد 

کاست‏ىشــان آشــکار م‏ىشــد.۴۷ کشــته م‏ىشــدند و  یکــى پــس از دیگــرى 

M   یر N شهادت بُر
کــه مــردى عابــد و زاهــد بــود، بــه میــدان آمــد و یزید‌بن‌مغفّــل  بریر‌بن‌خضیــر 
کــه مباهلــه  بــراى مبــارزه بــا او از لشــکر مقابــل بیــرون شــد. رأى هــر دو بــر آن شــد 
کــه بــر باطــل  کــه برحــق اســت، آن را  کننــد و از خداونــد بخواهنــد هــر یــک از آن دو 
کشــت و بعــد از آن پیوســته بــه  اســت، بکشــد و بــا یکدیگــر درآویختنــد و بریــر او را 

جنــگ ادامــه داد تــا شــربت شــهادت نوشــید.۴۸

M   شهادت وَهَب N
کلبــى بــه میــدان آمــد، رزم و شمشــیرزدنی نیکــو از خــود نشــان داد  وهب‌بن‌جنــاح 
کربــا بودنــد.  کــرد. همســر و مــادر وهــب نیــز بــه همراهــش در  و جنــگ نمایانــى 
گفــت:  کــرد، بــه ســوى خانــواده بازگشــت و بــه مــادر  کــه  وهــب پــس از جنگــى 
کــه  گفــت: از تــو راضــى نشــوم تــا آنــگاه  مادرجــان! از مــن راضــى شــدى؟ مــادر 
ــه خــدا مــرا  ــو را ب گفــت: وهــب! ت کشــته شــوى. همســرش   jدر مقابــل حســین
گفــت: پســرم ! بــه میــدان بازگــرد و در پیــش  بــه فراقــت مبتــا مکــن. مــادرش 
کــن تــا روز قیامــت از شــفاعت جــدّش بهره‏منــد  روى پســر دختــر پیامبــرت جنــگ 
کــرد تــا دســتهایش بریــده شــد. همســرش  گــردى. وهــب بازگشــت و آنقــدر جنــگ 
گرفــت و بــه ســوى او آمــد و می‌گفــت: پــدر و مــادرم  عمــود خیمــه را بــه دســت 

کربلا  38               شهید 

38 

38

 شهید
کربلا  



کان حــرم رســول خــداi  جنــگ را ادامــه بــده! وهــب  بــه قربانــت! در یــارى پــا
ــا او را بــه خیمــه زنــان بازگردانــد. زن دســت انداخــت  بــه ســوی همســرش آمــد ت
کشــته شــوم. در آن  گفــت: هرگــز بازنمی‌گــردم تــا بــا تــو  گرفــت و  و دامــن وهــب را 
کــه از اهــل بیــت  حــال، حســینj فرمــود: خداونــد بــه شــما در عــوض ایــن یــارى 
کنــد اى زن! بــه نــزد  مــن می‌کنیــد، پــاداش نیکــو عطــا فرمایــد. خدایــت رحمــت 
کلبى  کــه ایــن دســتور را از امــام شــنید، بــه خیمــه بازگشــت و  زنــان حــرم برگــرد! زن 

مشــغول جنــگ شــد تــا بــه شــهادت رســید.۴۹

M   شهادت مسلم‌بن‌عوسَجه N
کــرد تــا آنــگاه  مسلم‌بن‌عوســجه بــه میــدان آمــد و در مبــارزه بــا دشــمن، پایــدارى 
کــه حســینj بــه اتفــاق  کــه از پــاى درآمــد. هنــوز نیمه‌جانــى در بدنــش بــود 
حبیب‌بن‌مظاهــر بــه بالینــش آمــد و فرمــود: رحمــت خــدا بــر تــو بــاد اى مســلم! و 
ــوا 

ُ
ل

َ
ــمْ مَــنْ ینْتَظِــرُ وَ مــا بَدّ بَــهُ وَ مِنُْ ْ َ

ــمْ مَــنْ قَــى‏ ن نُْ ِ
َ

ایــن آیــه را خوانــد: »ف
: از مــردان راســتگو و وفــادار، برخــی از ایشــان درگذشــتند و بعضــى هنــوز 

ً
ــا تَبْدِی

کنــار مســلم  کار ندادنــد«۵۰. حبیــب در  در انتظــار مرگ‌انــد و تغییــر و تبدیلــى در 
کــه جان‌کنــدن تــو را  گفــت: مســلم! بــراى مــن بســى دشــوار اســت  نشســت و 
کــه حکایــت  کــه بهشــتى هســتى. مســلم بــا نالــه‏اى  م‏ىبینــم؛ ولــى مــژده بــاد تــو را 
کنــد! او ضمــن  گفــت: خداونــد شــادکامت  از آخریــن دقایــق زندگــ‏ىاش می‌کــرد، 
ــرگ  ــه م ــا لحظ ــارى‏اش ت ــت: در ی گف ــرد،  ــینj می‌ک ــام حس ــه ام ــاره ب ــه اش اینک

گفــت: بــر دیــده منّــت دارم؛ آنــگاه مســلم جــان ســپرد.۵۱ بجنــگ! حبیــب 

M   رَظه
ُ

و‌بن‌ق N شهادت عَمر
اجــازه   jحســین از  و  آمــد  بیــرون  خیمه‏هــا  از  انصــارى  عمرو‌بن‌قرظــه  آنــگاه 
جزاســت،  روز  مشــتاق  کــه  کســی  همچــون  او  داد؛  اجــازه‏اش  امــام  خواســت. 
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کــرد. هــر  کشــت و پایدارانــه جهــاد  ــاد افــراد بســیاری  جنگیــد و از ســربازان ابن‌زی
کــه بــه ســوى حســینj پرتــاب می‌شــد، دســت خــود را ســپر می‌کــرد و هــر  تیــرى 
کــه بــه ســمت امــام م‏ىآمــد، بــه جــان خویــش می‌خریــد، تــا در اثــر  شمشــیرى 
گفــت:  ــرد و  ک  jــه جانــب حســین ــد و روى ب ــاب و توانــش نمان ــادى زخــم، ت زی

کــردم؟ اى پســر پیامبــر i ! آیــا وفــادارى 
فرمــود: آرى! و تــو پیــش از مــن بــه بهشــت مــی‌روى. ســام مــرا بــه رســول خــدا 
کــه مــن نیــز بــه زودی م‏ىآیــم. پــس آنقــدر جنگیــد  کــن و بــه عــرض برســان  ابــاغ 

تــا شــهید شــد.۵۲

M   شهادت جَون N
کــه غــام ســیاه‌چهره‏اى بــود - بیــرون  پــس از آن، جــون - بــرده آزادشــده ابــوذر 
ــا از اینجــا بازگــردی.  شــد. حســینj بــه او فرمــود: مــن بــه تــو اجــازه می‌دهــم ت
گــردى. جــون  گرفتــار  انگیــزه تــو در دنبالــه‌روى مــا ســامتى بــود و نبایــد در راه مــا 
کــه آنهــا را م‏ىبوســید، بــه امــام چنیــن  بــر روى پاهــاى امــام افتــاد و در حالــى 
گفــت: اى پســر رســول خــدا! مــن در راحتــى و آســایش، نان‌خــور ســفره شــما بــودم، 
آیــا در ســختى شــما را تنهــا بگــذارم؟! همانــا بــوى بدنــم بــد، تبــار و حســبم پَســت و 
کــن تــا بدنــم خوشــبو و حســبم شــریف و رنگــم ســفید  رنگــم ســیاه اســت؛ عنایتــى 
گــردد! بــه خــدا قســم از شــما جــدا نم‏ىشــوم تــا ایــن خــون ســیاه بــا خون‏هــاى 

گــردد. شــما آمیختــه 

گر برا‌نیام	 رسواتر از سراب شوم، 
وی توست وی من، از آبر که آبر یرا  ز

واه وزم سیه مخ که هست، تو ر یم سیه  و ر
وی توست۵۳ ز که در آن آر مشکن دل مرا 

امــام حســینj بــه جــون اجــازه میــدان داد و او بــه مصــاف دشــمن رفــت و 
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ــر بالیــن  ــه شــهادت رســید.۵۴ ســالار شــهیدان ب ــگاه ب ــد و جنگیــد و آن رجــزى خوان
گیــن  جــون آمــد و چنیــن دعــا فرمــود: »خداونــدا! رویــش را ســفید و بویــش را عطرآ
کــن و او را بــا ابــرار محشــور فرمــا و رابطــه او را بــا محمــد و آل ایشــان برقــرار ســاز«.55

M   شهادت حَنظله N
حنظلة‌بن‌اســعد شــبامى آمــد و در مقابــل امــام حســینj ایســتاد و صــورت و 
 jکــه رو بــه امــام حســین ســینه خــود را در برابــر تیرهــا، نیزه‏هــا و شمشــیرهایى 
کــرد و بــه آواز بلنــد آیاتــى از قــرآن مجیــد را تــاوت می‌کــرد. آن فــراز  م‏ىآمــد، ســپر 

کــه مؤمــن آل‌فرعــون بــه فرعونیــان فرمــود: از اندرزهایــى 

 
َ

حْزابِ مِثْل
َ ْ
 یوْمِ ال

َ
یکمْ مِثْل

َ
خافُ عَل

َ
یا قَوْمِ إِنِّ أ

بَعْدِهِمْ  مِنْ  ذِینَ 
َّ
وَال ودَ  ُ َ

ث وَ  عادٍ  وَ  نُوحٍ  قَوْمِ  بِ 
ْ
دَأ

خافُ 
َ
أ إِنِّ  قَوْمِ  یا  وَ  عِبادِ 

ْ
لِل  

ً
ما

ْ
ظُل یدُ  یرِ الُله  مَا  وَ 

کمْ 
َ
ل ما  ینَ  مُدْبِرِ ونَ 

ُّ
تُوَل یوْمَ  نادِ  التَّ یوْمَ  یکمْ 

َ
عَل

مِنَ‌الِله مِنْ عاصِمٍ: 

اى قوم من! به راستى بر شما مى‏ترسم از عذابى مثل 
وز احزاب، مثل سنّتى از عذاب که در قوم  عذاب ر
یان یافت  نوح و عاد و ثمود و اقوام پس از ایشان جر
و خدا هرگز اراده ظلم نسبت به بندگان ندارد و نیز 
ى  وز وز قیامت، ر من بر شما اى قوم، مى‏ترسم از ر
مى‏شود.  بلند  سو  هر  از  مردم  یاد  فر و  بانگ  که 
لى از  ید؛ و که از عذاب، پا به فرار مى‏گذار ى  وز ر

ید۵۶. ناحیه خدا هیچ حافظى ندار
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کــه از عــذاب الهــى بیچــاره خواهیــد شــد و همانــا  اى مــردم! حســینj را نکشــید 
گفــت:  کــرد و   jکــه بــر خــدا دروغ ببافــد؛ پــس روى بــه حســین زیانــکار اســت آن 
آیــا بــه ســوى پروردگارمــان نرویــم و بــه صــف برادرانمــان نپیوندیــم؟ فرمــود: چــرا! 
بــرو بــه ســوى آنچــه از دنیــا و هــر چــه در آن اســت بــراى تــو بهتــر اســت. بــرو بــه 
کــه فنــا و زوالــى بــراى آن نیســت. پــس او قــدم پیش‌تــر نهــاد و  ســوى ملکــى 

قهرمانانــه جنگیــد تــا شــهید شــد.۵۷

M   واپسین نماز N
ــت  ــد و وق ــین j آم ــام حس ــزد ام ــدى ن ــه صاع ــرعى، ابوثمام ــر ش ــگام ظه ــه هن ب
نمــاز را یــادآور شــد و حضــرت فرمــود: »نمــاز را یــاد آوردى، خــدا تــو را از نمازگزارانــى 

کــه در یــاد اوینــد، قــرار دهــد«.
امــام حســینj چــون بــراى اداى نمــاز ظهــر از دشــمن مهلــت خواســت، 
گســتاخى،  گفــت: نمــاز از تــو پذیرفتــه نم‏ىشــود. حبیــب در پاســخ ایــن  حصیــن 
گشــود و بانــگ زد: نمــاز از تــو پذیرفتــه م‏ىشــود و از آل رســول  لــب بــه ســخن 
کــرد و او نیــز بــه  پذیرفتــه نم‏ىشــود؟! در آن حــال، حصیــن بــه حبیــب حملــه 
حصیــن حملــه و او را بــه زمیــن زد. در آن حــال، ابن‌صُریــم بــا شمشــیر ضربــه‏اى 
بــه حبیــب زد و دیگــرى بــا ســرنیزه بــدو حملــه بــرد و او را بــه زمیــن انداخــت، 
حبیــب چــون م‏ىخواســت برخیــزد، حصیــن شمشــیرى بــر ســر او زد و او را بــه 
کشــته شــد، امــام حســینj را بســیار متأســف  شــهادت رســاند.۵۸ چــون حبیــب 
ســاخت؛ زیــرا او در نــزد امــامj منزلتــى والا داشــت. آن حضــرت فرمــود: »خــودم 

و یــاران مدافعــم را بــه حســاب خــدا م‏ىگــذارم«.۵۹
ــتاد و در  ــاز ایس ــه نم ــود ب ــاران خ ــى از ی ــراه نیم ــه هم ــینj ب ــام حس ــگاه ام آن
گــزارد. ســعید‌بن‌عبدالله‏ حنفــى پیــش روى  هنگامــه نبــرد ظهــر عاشــورا، نمــاز 
کــرد. او خــود را هــدف تیرهــاى دشــمن قــرار داد.  امــام ایســتاد و خــود را ســپر امــام 
از راســت و چــپ بــه او تیــر م‏ىزدنــد و او بــا صــورت و ســینه و دســت‏ها و پهلوانــش 
کار بــه زمیــن  بــه اســتقبال تیرهــا م‏ىرفــت تــا بــه امــام اصابــت نکنــد، تــا اینکــه آخــر 
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ــن  ــرد. ای ک ــت  ــعید اصاب ــدن س ــر ب ــر ب ــیزده تی ــاووس، س ــه ابن‌ط گفت ــه  ــاد.۶۰ ب افت
تعــداد غیــر از ضربــات شمشــیرها و نیزه‏هــا بــود.۶۱ ســعید‌بن‌عبدالله‏ در لحظــات 
آخــر، ایــن جملــه را بــر زبــان رانــد: »خدایــا! آنــان را بــه لعــن قــوم عــاد و ثمــود لعنــت 

کــن. خدایــا! ســام مــرا بــه پیامبــرت برســان«.
گفــت: اى پســر رســول خــدا! آیــا بــه عهــد خــود  کــرد و   jاو ســپس رو بــه امــام
کــه در بالیــن او نشســته بــود، فرمــود: »آرى! تــو در بهشــت در  کــردم؟ امــام نیــز  وفــا 

جلــو مــن خواهــى بــود«. آنــگاه ســعید بــه شــهادت رســید.۶۲
گفــت و آمادگــى بهشــت و  امــام پــس از نمــاز، بــه اختصــار بــا یــاران ســخن 
اشــتیاق بهشــتیان در پذیرایــى از ایشــان را یــادآور شــد و فرمــود: »پــس از دیــن 

کنیــد و حریــم رســول‌الله‏ i را پــاس داریــد«.۶۳ خــدا حمایــت 
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 M   نخستین شهید از بنی‌هاشم N
چــون همــه اصحــاب بــه شــهادت رســیدند و جــز اهــل بیــت امــامj بــه جــاى 
کبــر  علی‌ا شــد،  میــدان  آمــاده  بنی‌هاشــم  از  کــه  کســی  نخســتین  نماندنــد، 
کــه زیباتریــن مــردم بــود و از نظــر اخــاق، از  فرزنــد حســین‌بن‌علیj بــود. او 
همــه نیکوتــر بــود، از پــدرش اجــازه خواســت و امــام وى را رخصــت داد. امــام 
نظــر نومیدانــه‏اى بــه فرزنــد افکنــد و چشــمان مبارکــش را فــرو بســت و بگریســت؛ 
ــارزه  ــه جنــگ و مب ــى ب ــه تحقیــق جوان ــاش، ب ــواه ب گ ــدا!  ســپس فرمــود: »خداون
 iگفتــار بــه رســولت کــه شــبیه‌ترین مــردم از نظــر خلقــت و اخــاق و  شــتافته 
را م‏ىنگریســتم«. او  را م‏ىیافتــم،  زیــارت پیامبــرت  م‏ىباشــد. هــرگاه اشــتیاق 

کرد و می‌گفت: کبر حمله  پس علی‌ا

‌نبن‌على هستم، به خانه خدا  زند حسی من على، فر
یم. سوگند ما سزاوارتر به پیغمبر

حکومت  ما  درباره  زنازاده  پسر  سوگند  خدا  به 
کرد، با شمشیر شما را می زنم و از پدر خویش  واهد  نخ

دفاع م‌یکنم.
زدن جوانى هاشمى و قرشى. )شمشیر می زنم( شمشیر
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کــرد و آنــگاه  کثیــری از دشــمن را بــه درک واصــل  او جنــگ ســختى بنمــود و جمــع 
ــنگینى  ــته و س کش ــرا  ــنگى م ــان! تش ــدر ج ــرد: پ ک ــرض  ــت و ع ــدر بازگش ــزد پ ــه ن ب
کــه بــه دســتم  آهن)ســاح( تــوان را از مــن بــرده اســت. آیــا جرعــهء آبــى هســت 
کــن، بــه زودی  گریســت و فرمــود: »پســر جانــم! اندکــى نبــرد   jرســد؟ حســین
کــه  کنــد  کنــى و او تــو را بــا جامــى سرشــار از آب ســیراب  جــدّت محمــدi را زیــارت 

ــز تشــنه نگــردى«.۶۴ بعــد از آن، هرگ
کشــتن او خــوددارى  کوفــه از  کــرد و مــردم  کبــر چندبــار حملــه  آنــگاه علی‌ا
گــر ایــن  گــردن مــن باشــد، ا گنــاه عــرب بــه  گفــت:  می‌کردنــد. مرة‌بن‌منقــذ عبــدى 
جــوان بــر مــن بگــذرد و مــن داغ مرگــش را بــر دل پــدرش ننهــم. پــس راه را بــر او 
بســت و بــا نیــزه او را بــزد و آن حضــرت بــه زمیــن افتــاد. در آن حــال، مردمــان 
کردنــد. زمانــی  گــرد او حلقــه زدنــد و بــا شمشــیرهاى خــود پــاره پــاره‏اش  بی‌شــرم 
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کــه حســینj آمــد، بــر ســر فرزنــد جوانــش ایســتاد و آنــگاه صورتــش را بــر صــورت 
کشــتند، اى پســرم! چــه  کــه تــو را  گــذارد و فرمــود: »خــدا بکشــد مردمــى  فرزنــد 
گشــته‏اند«  ک  بســیار ایــن مــردم بــر خــدا و بــر از بیــن بــردن حرمــت رســولi بی‌بــا

ک بــر ســر دنیــا!«. اشــک از دیــدگان امــام ســرازیر شــد و فرمــود: »پــس از تــو، خــا
در ایــن حــال، زینــب خواهــر حســینj از خیمــه بیــرون دویــد و فریــاد مــی‌زد: 
کبــر  اى بــرادرم و اى فرزنــد بــرادرم! او شــتابانه آمــد تــا خــود را بــه روى علــی ا
کــرد و او را بــه خیمــه بازگردانــد و بــه  انداخــت. حســینj ســر خواهــر را بلنــد 
جوانــان خــود فریــاد زد: برادرتــان را برداریــد؛ پــس جوانــان آمدنــد و او را برداشــتند 

ــد.۶۵ ــر زمیــن نهادن و جلــوی خیمــه ب
پــس از آن، از اهــل بیــت امــامj یکــى پــس از دیگــرى بــه میــدان شــتافتند و 
جنگیدنــد و بــه شــرف شــهادت‏ نایــل آمدنــد. امــام در آن حــال بانــگ بــرآورد: »اى 
کنیــد، صابــر باشــید، بــه خــدا از امــروز  عموزادگانــم! اى اهــل بیتــم! شــکیبایى 

دیگــر خــوارى نبینیــد«.66

M   یادگار برادر N
کــه چهــره‏اش همچــون  نوجوانــی از ســپاه حســین‌بن‌علىj بــه میــدان آمــد 
آمــدن  از  خــود  گــزارش  در  حمید‌بن‌مســلم  می‌درخشــید.  مــاه  پــاره‏ى 
قاسم‌بن‌حســن می‌گویــد: شمشــیر بــه دســت داشــت. پیراهــن بلنــد پوشــیده بــود. 
گســیخته بــود.  مــن نعلیــن پایــش را می‌دیــدم. بنــد یکــى از لنگه‏هــاى نعلینــش 
کــه آن لنگــه، لنگــه چپــش بود.عمــرو بن‌ســعید‌بن‌نفیل  هرگــز فرامــوش نمی‌کنــم 
گفتــم: پنــاه بــر خــدا! ایــن چــه هوســى  گفــت: بــه خــدا بــر ایــن پســر حملــه م‏ىکنــم. 
ــد ســاخت. مگــر نم‏ىبینــى  کارش را خواهن ــوه لشــکر  ــاده. انب ــت افت ــه دل اســت ب
گفــت: بــه خــدا بــر  گرفته‏انــد. عمــرو بن‌ســعید دوبــاره  از چهــار طــرف دورش را 
او حملــه خواهــم آورد. او بــی درنــگ ضربــه خــود را بــر فــرق قاســم فــرود آورد. 
  jــه خــدا حســین‌ ــاه! ب ــا عمّ کشــید: ی ــاد  ک افتــاد و فری ــه روی خــا آن نوجــوان ب
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کــه بــر شــکار خــود فــرود م‏ىآیــد، بــه ســوى ســپاه  کــه همچــون بــازى  را دیــدم 
مــا حملــه‏ور شــد.  نیــروى  بــر  ک  بعــد ماننــد شــیر خشــمنا و  کشــید  بــال  کوفــه 
کــه هــدف حملــه او بــود، بــازوى خــود را ســپر قــرار داد تــا از شمشــیر  عمروبن‌ســعید 
کشــید.  کنــار  حســینj جــان بــه در بــرد؛ بازویــش از آرنــج قطــع شــد. خــود را 
کوفــه جنبیدنــد و عمر‌وبن‌ســعید را از چنــگ حســینj نجــات دادنــد؛  ســپاه 
کــه ســواران عمر‌بن‌ســعد  کار عمــرو نیامــد؛ زیــرا هنگامــ‏ى  ولــی ایــن تــاش بــه 
کشــته شــد پــس از چنــدى  یــورش بردنــد، عمر‌وبن‌ســعید در زیــر ســم اســب‏ها 
کــه بــر بالیــن آن پســر جــوان  کــه غبــار میــدان فرونشســت، حســینj را دیــدم 
ــی‌داد  ــان م ــوان ج ــابد. آن نوج ــن می‌س ــر زمی ــود را ب ــنه‏هاى خ ــتاده و او پاش ایس
کــه او را بخوانــى و  و حســین‌بن‌علىj م‏ىگفــت: بــر عــمّ تــو بســیار دشــوار اســت 
نتوانــد بــه نــداى تــو پاســخ گویــد یــا بــه تــو پاســخ دهــد؛ ولــی آن پاســخ تــو را ســودى 

نبخشــد.

وی ماه تو 	 ک و خون، بگرفته ر که ابر خا بس 
ویت مشکل است از پس این پرده‌ها، دیدار ر

گفتی: عمو جانم بیا در دم جان دادنت، 
غرقه در خون، دیدن تو، بر عمویت مشکل است۶۷

بــر  از زمیــن  کشــید و  آغــوش  بــه  را  در آن حــال، حســینj آن پیکــر خونیــن 
کشــیده می‌شــد. آنــگاه ایــن  کــودک بــر زمیــن  کــه پاهــاى ایــن  داشــت، در حالــی 

ک خوابانیــد.۶۸ کبــر بــر خــا کنــار فرزنــد خــود عل‌ىا جنــازه را در 

M   ماه بنی‌هاشم N
کــه در روز عاشــورا  امــامj، ابوالفضــل را بســیار دوســت م‏ىداشــت؛ بــدان انــدازه 
ــرادرم«.۶۹  ــوم ب ــت ش ــى: فدای ــا أخ ــت ی ــى أن ــود: »بنف ــه او فرم ــه را ب ــن جمل ای
کــه  ســالار شــهیدان در روز عاشــورا پرچــم را بــه بــرادرش عبــاس ســپرد.۷۰ هنگامــى 

49 

          حماسه خاندان              49 



عبــاس در عصــر روز عاشــورا تنهایــى امــام را دیــد، نــزد وی آمــد و رخصــت میــدان 
گــر تــو  خواســت. امــامj فرمــود: »بــرادرم! تــو نشــان پایــدارى و رکــن ســپاه منــى. ا

کنــده م‏ىشــود و ســامان مــا بــه پریشــانى م‏ىکشــد«.۷۱ بــروى، جمــع مــا پرا
گشــته‏ام. امــام در  گفــت: ســینه‏ام تنــگ شــده اســت و از زندگــى ملــول  عبــاس 

کــن! کمــى آب تهیــه  کــودکان  پاســخ فرمــود: بــراى ایــن 
امام و عباس هر دو راهی میدان شدند؛ در نقل ابن‌طاووس آمده است:

تشــنگى بــر حســینj ســخت شــد و بــر مرکــب نشســته و اراده فــرات را نمــود 
کــه بــرادرش عبــاس در پیــش رویــش قــرار داشــت. لشــکر  و ایــن در حالــى بــود 
کردنــد و او  عمر‌بن‌ســعد متعــرّض آنــان شــدند. بعــد عبــاس را از حســینj جــدا 

ــد.۷۲ را احاطــه نمودن
ابوالفضــل ســپاه دشــمن را شــکافت و وارد شــریعه فــرات شــد و مشــک را پُــر از 
کفــى از آب برداشــت. تشــنگى حســینj را بــه یــاد آورد و آب را  کــرد و آنــگاه  آب 
ریخــت و بــه ســرعت بــه ســمت خیمــه برگشــت. راه را بــر او بســتند. او بــا شمشــیر 
ــا العبــاس أغــدوا بالسّــقا: مــن  ــرد و رجــز خوانــد۷۳ و م‏ىگفــت: »إنّ أن ک ــه  حمل

کــه بــا مشــک آب م‏ىآیــم«.۷۴ عباســم 
حکیم‌بن‌طفیــل ضربتــى بــه دســت راســت حضــرت عبــاس زد و دســتش را جــدا 
ــه  ــرد و حضــرت هنــوز ب ک ــاء دســت چــپ او را قطــع  ســاخت و ســپس زید‌بن‌ورق
ســمت خیمــه م‏ىشــتافت. آنــگاه مــردى تمیمــى، عمــودى بــر ســر مبارکــش 
کوبیــد و حضــرت ابوالفضــل از روى اســب بــر زمیــن افتــاد و صــدا زد: بــرادرم مــرا 
دریــاب! حســینj بــا شــتاب خــود را بــه بالیــن عبــاس رســاند و چــون بــه بــدن 

کاهــش یافــت«.۷۵ کمــرم شکســت و تدبیــرم  بــرادر نگریســت، فرمــود: »الأن 

کار حسین سخت‌تر است یزی تو ز جا،  گر نخ
یم در خطر است و نگران حرمم، آبر

گوید	 که ببیند  قامت خم‌شده را هر 
کمر است۷۶ بی‌علمدار شده، دست حسین بر 
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M   گلوی شیرخواره N
چــون حســینj شــهادت جوانــان و یارانــش را نگریســت، آمــاده پیــکار بــا دشــمن 

شــد و نــدا در داد:

دفاع   iرسول‌الله حرم  از  که  هست  مدافعى  آیا 
که در حق ما هراس  آیا خداشناسى هست  کند؟ 
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که  هست  یادرسى  فر آیا  گیرد؟  پیش  در  را  خدا 
ى  آیا یاور یاد ما برسد؟  به امید رحمت خدا به فر
را  ما  خداست،  نزد  در  ه  آنچ امید  به  که  هست 

ى رساند؟. یار

در ایــن هنــگام، نالــه زنــان بلنــد شــد و امــام بــه درب خیمــه آمــد و فرمــود: خواهــرم 
گرفــت  گویــم. امــام او را در آغــوش  زینــب! فرزنــد خردســالم را بیــاور تــا بــا وى وداع 
گلــوى نــوزاد  گلــوى آن فرزنــد شــیرخواره زد و خــون از  تــا ببوســد. حرملــه تیــرى بــر 
‌الله‏:‍  فــوران زد و امــام ایــن ســخن را فرمــود: »هَــوّنَ عــىّ مــا نــزل بــه انّــه بعــ�ن
خ داده اســت، قابــل تحمــل م‏ىســازد، ایــن  کــه بــراى پســرم ر آنچــه ایــن حادثــه را 

کــه در برابــر چشــم خداونــد واقــع م‏ىشــود«.77 اســت 

گـفت	 و دین بر دهن اصغر و  بـوسه زد خسر
ین اسـت کـه لبت شـیر دهنت بــاز ببوسم 

کـودک شیر	 گـر  کند بیند ا شیر دل آب 
وبـین است۷۸ گلو آب دم ز جای شیرش بـه 

کربلا  52               شهید 

52 

52

 شهید
کربلا  



ششم

ثاراللّه

53 



M   تنهاى تنها N   

چــپ  و  راســت  بــه  بــود.  تنهــا  تنهــاى  امــام  و  نبــود  یــارى  بــراى  یــارى  دیگــر 
پیکرهــاى  مگــر  ندیــد،  را  خــود  یــاران  و  اصحــاب  از  یــک  هیــچ  و  نگریســت 
ک ســاییده بودنــد. امــام حســینj بــا نام‌بــردن از  کــه پیشــانى بــه خــا خونینــى 
و  کبــر  عل‌ىا حبیب‌بن‌مظاهــر،  زهیر‌بن‌قیــن،  هان‌ىبن‌عــروه،  مســلم‌بن‌عقیل، 

دیگــر شــهیدان، صــدا زد:
ید و این  از خواب خود برخیز رگواران غیور!  بز اى 
لى  و برانید!   iپیامبر حرم  از  را  پَست  سرکشان 
ک  خا به  را  شما  مرگ  سوگند،  خدا  به  )افسوس( 
کرده است،  وزگار دغل با شما ‌بىوفایى  افکنده و ر
کوتاهى نمى‏کردید و  وگرنه شما از پاسخ دعوت من 
از  ما  اینک  ناپیدا نمى‏شدید. هان!  ى من  یار از 
که ما از  یم و به شما مى‏پیوندیم  فقدان شما داغدار

آن خداییم و به سوى او بازآییم.۷۹

که به عشقت اسیر خیل ب‌نیآدمند	 ای 
سوختگان غمت با غم دل خرمند
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وخت	 ید عشرت عالم فر هرکه غمت را خر
باخبران غمت بی‌خبر از عالمند۸۰

M   ین وداع N آخر
امــام حســینj بــه خیمــه فرزنــد و امــام پــس از خــود رفــت و او را بــه ســینه‏اش 
کــه  کــرد جامــه‏اى بیاورنــد  کــرد،۸۱ ســپس درخواســت  چســبانید و بــا وى وداع 
کســى در آن رغبــت نکنــد تــا آن را زیــر لباس‌هایــش بپوشــد و برهنــه نمانــد.۸۲ 
حضــرت جــاى جــاى پیراهــن را شــکافت، تــا آن را از تنــش غــارت نکننــد.۸۳ آنــگاه 
کــرد. ســکینه صــدا  کبــرى و دیگــر زنــان و دختــران وداع  امــام بــا خواهــرش زینــب 
زد: بابــا جــان! آیــا تســلیم مــرگ شــده‏اى؟! امــام فرمــود: »چگونــه تســلیم نشــود، 

کــه یــار و یــاورى نــدارد«. کســى 
گفــت: بابــا جــان! مــا را بــه حــرم جدمــان برگــردان. فرمــود: »هیهات!  ســکینه 
غ )قطــا( را بگذرانــد، آســوده )در آشــیانه(  گــر مــر لــو تُــرِک القطــا لنــام: هیهــات! ا

ــد«. م‏ىخواب
کــرد و بــر دشــمنان یــورش  گریــه بانــوان برخاســت. امــام آنــان را آرام  صــداى 

بــرد.۸۴

M   مرگ باعزت N
امــام حســینj مــرگ در عــزّت را بهتــر از زندگــى در ذلــت م‏ىدانســت.۸۵ هرکــس 
کشــته شــد. حضــرت بــه جانــب راســت ســپاه دشــمن  بــه مصــاف امــام آمــد، 

یــورش بــرد و فرمــود:
لى من رکوب العار القتل أو
لى من دخول النار والعار أو

والله‏ ما هذا و هذا جار۸۶
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که انسان ننگ را  کشته‌شدن، بهتر از این است 
بپذیرد و ننگ، شایسته‏تر است تا انسان بر آتش 

وارد شود.
ود بر  که نه پذیرش ننگ و نه ور به خدا سوگند 

آتش، شیوه من نیست.
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سپس به جانب چپ حمله برد و با بیان ابیاتی فرمود:

در  کرده‏ام  یاد  سوگند   ،jعلى زند  فر حسین  منم 
ود نیاورم. برابر ظالمان سر فر

یم پدرم )آل‌الله‏( دفاع مى‏کنم و بر  از خاندان و حر
راه دین پیامبر خداi رهسپارم.۸۷
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M   آزاده باشید N
ترغیــب  حضــرت  کشــتن  بــر  را  همــگان  ابن‌ســعد  و  م‏ىجنگیــد  دلاورانــه  امــام 
گروهــى از جنگجویــان  ــا  ــر او حملــه بریــد. شــمر ب م‏ىکــرد و م‏ىگفــت: از هــر ســو ب
 jآمــد و میــان امــام و خیمــه‏اش حایــل شــد. حســین j ���ــ�

ــود: فرم

گر دین  وان خاندان ا‌بىسفیان! ا واى بر شما اى پیر
ید، در دنیاى  وایى ندار وز قیامت هم پر ید و از ر ندار
خود آزاده باشید و به حسب و نسب خود برگردید. 

ید، عرب هستید.88 گمان دار که  گر چنان  ا

کــه بــر دشــمن حملــه  شــمر بــه ســوى امــام حملــه بــرد. امــام حســینj در حالــى 
م‏ىفرمــود: م‏ىکــرد، 

مى‏کنید؛  تشویق  من  کشتن  براى  را  یکدیگر  آیا 
واهید  والله پس از من، بنده‏اى از بندگان خدا را نخ
ک‌تر  کشتن من برایتان اسفنا که به اندازه  کشت 
مرا  انتقام  امیدوارم خدا  باشد!  ناراحت‌کننده‏تر  و 

‌بىآنکه بفهمید، از شما بگیرد.۸۹

M   تیری بر قلب آفتاب N
کــه ضعــف از جنگ  امــامj، لحظــه‏اى بــراى اســتراحت توقــف فرمــود و در حالــى 
گردیــده بــود، در همــان حــال ســنگى از دشــمن آمــد و بــه پیشــانى  بــر وى عــارض 
کــه  کــرد. امــام پیراهــن را بــالا زد تــا خــون پیشــانى را بــازدارد  حضــرت اصابــت 
تیــرى سه‌شــاخه و زهرآلــود بیامــد و بــر قلــب مقــدس امــام نشســت. امــام فرمــود: 
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« و آنــگاه ســر بــه آســمان برداشــت  الله ــة رســول‌
ّ
الله و بــالله و عــى مل »بســم‌

گســتره  کــه بــر  کــه اینــان مــردى را م‏ىکشــند  گفــت: »خداونــدا! تــو م‏ىدانــى  و 
ی

کــه نــزد  کــرد. حضــرت ایســتاد و هــر مــردى از دشــمن  خــون چــون نــاودان فــوران 
کــه مبــادا خــداى را بــا شــرکت در خــون امــام ملاقــات  امــام م‏ىآمــد، بازم‏ىگشــت 

کنــد.۹۰
کوبیــد؛ آنگونــه  مالک‌بن‌نســیر مقابــل امــام آمــد و بــا شمشــیر بــر ســر حضــرت 
کــه امــام بــر ســر نهــاده بــود، شــکافت برداشــت و شمشــیر بــر  کلاه خــزى  کــه 
کــرد و خونــش را جــارى ســاخت. امــام آن زره را انداخــت  ســر حضــرت اصابــت 
بــا پارچــه ســیاه عمامــه بســت و  کلاه را پوشــید و رویــش  کلاهــى خواســت.  و 
کــرد. حضــرت ماننــد ســوار جنگجــو و شــجاع م‏ىجنگیــد  ــر تــن  پیراهنــى از خــز ب
ــه او  ــمن، علی ــاى دش ــه ضعف‏ه ــ‏ىداد و از نقط ــى م ــدن رهای ــود را از شکارش و خ

م‏ىکــرد.۹۱ اســتفاده 
کــه داشــت، بــه ســمت چــپ و راســت خــود حملــه  امــام بــا جراحــات بســیارى 
گفتــه راوى ایــن صحنــه: »هرگــز مجروحــى  م‏ىبــرد و آنــان را عقــب م‏ىنشــاند. بــه 
کشــته شــده باشــند، بــه قــوت و آرام‌دلــى و  کــه فرزنــد و خانــواده و یارانــش  را 

ــد!« ــش م‏ىگریختن ــت و چپ ــى ، از راس جــرأت او ندیــده‏ام. مــردان جنگ
امــام چــون بــه مــکان اصلــى خــود بازم‏ىگشــت، ایــن ذکــر را بــر زبــان داشــت: 

 بــالله«.۹۲
ّ

قــوّة إل »لاحــول و لا
��

گرفتنــد، ســپس بــه تیرانــدازان  را پیــش خوانــد و آنــان در پشــت پیــادگان قــرار 
کردنــد.  کننــد؛ پــس تیرهــا را بــه ســوى آن مظلــوم رهــا  دســتور داد امــام را تیربــاران 
کــه مانند خارپشــت شــد. پــس آن حضرت  آنقــدر تیــر بــر بــدن شــریف امــام نشســت 
از جنــگ بــا آن بیشــرمان بــاز ایســتاد و مــردم در برابــرش صــف زدنــد. خواهــرش 
ــو اى  ــر ت ــاد زد: واى ب ــرد و فری ک ــه عمر‌بن‌ســعد  ــه درب خیمــه آمــد و رو ب زینــب ب
عمــر! آیــا ابوعبــدالله را می‌کشــند و تــو نــگاه می‌کنــى؟ عمــر پاســخ زینــب را نگفــت. 
کســى  زینــب فریــاد زد: واى بــر شــما! آیــا یــک مســلمان میــان شــما مــردم نیســت؟ 
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ــاد زد: واى  ــادگان فری ــوارگان و پی ــه س ــن ب ــداد. شمر‌بن‌ذى‌الجوش ــخش را ن پاس
ــاره ایــن مــرد چشــم بــه راه چــه هســتید؟ مادرانتــان در عــزاى شــما  ــر شــما! درب ب

بگرینــد!۹۳

M   آغشته به خون N
کــرد. صالح‌بن‌وهــب نیــزه‏اى بــه حضــرت زد  امــام بــا جراحــات بســیار، درنگــى 
ــر را  ــاد و ایــن ذک ــر زمیــن افت ــا ســمت راســت صــورت از اســب ب و ســید شــهیدان ب
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ــة رســول‌الله«.  زینــب در آن حــال 
ّ
زمزمــه م‏ىکــرد:  »بســم‌الله و بــالله و عــى مل

کــه ناظــر ایــن صحنــه بــود، بــه انــدازه‌ای برایــش ســخت  ج شــد. او  از خیمــه خــار
کاش  گفــت: »لیــت السّــماء اطبقــت عــى‌الأرض: اى  کــه  ک بــود  و دردنــا

ــرود م‏ىآمــد«.۹۴ ــر زمیــن ف آســمان ب
کوفیــان فریــاد زد: واى بــر شــما!  کــرد و شــمر در میــان  دشــمن امــام را محاصــره 
چــرا بــه ایــن مــرد نــگاه م‏ىکنیــد، او را بکشــید! در آن حــال، ســپاهیان از هــر ســو 
گــردن حضــرت  کــف دســت چــپ و  بــه امــام حملــه‌ور شــدند. زرعة‌بن‌شــریک بــه 
کــه امــام بــا ســختى و مشــقت برخاســت و دوباره بــا صورت  گونــه‌ای  ضربــه زد؛ بــه 
کــرد و بــا  مبــارک بــر زمیــن افتــاد. در آن حــال، ســنان‌بن‌انس بــه ســویش حملــه 
نیــزه بــر شــانه امــام زد و آن را بیــرون آورد و بــاز در اســتخوان‏هاى ســینه امــام فــرو 
گلــوى مبارکــش افکنــد و امــام بــه زمیــن افتــاد. حضرت  بــرد و همچنیــن تیــرى بــه 
گلــوى خویــش بیــرون آورد و دســتانش را  آنــگاه بــه ســختى نشســت و تیــر را از 
ــى  ــذا ح ــود: »هک ــت و فرم ــه آن آغش ــود را ب ــورت خ ــر و ص ــرد و س ک ــر  ــون پُ از خ
 عــىّ حــی: این‌چنیــن حــق باختــه و آغشــته 

ً
 بدمــی مغصوبــا

ً
ضبــا ألــ‌ىالله مخ

کنــم«.۹۵ بــه خــون، خــدا را دیــدار 

پیکرت مظهر آیات شد از ناوک تـیر	
بدنت مصحف و سیمات مگر یــاسین است

وح تو آید همه شـب	 ر یادم از پیکر مج
وین است۹۶ که چشمم به رخ پر تا دم صبح 

M   زند برادر N با فر
از پیــش  بــود،  نابالــغ  کودکــى  کــه   jایــن میــان، عبدالله‌بن‌حســن‌بن‌على در 
کنــار عمویــش رســانید. زینــب  زنــان بیــرون آمــد و لشــکر را شــکافت و خــود را بــه 

کــه از رفتنــش جلوگیــرى کند. حســین کــودک رســاند  دختــر علــىj خــود را بــه آن 

کربلا  62               شهید 

62 

62

 شهید
کربلا  

j



کــودک از بازگشــتن بــه همــراه عمــه  کــودک را نگهــدار!   فرمــود: خواهــرم ایــن 
کــرد و بــا سرســختى از رفتــن ســرپیچى نمــود و خــود را نــزد عمــو رســاند  خــوددارى 
گفــت: بــه خــدا از عمویــم جــدا نخواهــم شــد. در ایــن هنــگام ابجر‌بن‌کعــب  و 
ک!  گفــت: اى پســر زن ناپــا کــودک  کــرد. آن  شمشــیرش را بــراى حســینj بلنــد 
کــودک دســت  کــودک را بــا شمشــیر زد.  آیــا عمویــم را می‌کشــى؟ پــس ابجــر آن 
کــرد و بــه پوســت آویــزان  کــرد و آن شمشــیر دســت او را جــدا  خویــش را ســپر 
کــودک را دربرگرفــت و  کــودک فریــاد زد: مــادر جــان! پــس حســینj آن  شــد. 
کــه بــر تــو رســیده،  بــه ســینه چســبانید و فرمــود: فرزنــد بــرادر! بــر ایــن مصیبتــى 
کــن؛ زیــرا همانــا خداونــد تــو را بــه پــدران شایســته‏ات می‌رســاند۹۷.  شــکیبایی 
۹۸ بــر روى ســینه امــام جــان داد. ســپس حســینj دســت  �� د�� عبــدا‏للّه

گفــت: کــرد و  بــه ســوى آســمان بلنــد 

زندگى  بهره  که  زمانى  تا  را  مردم  این  خدایا!  بار 
و  ساز  کنده  پرا سختى  به  را  ایشان  داده‏اى، 
وایى را هرگز  کنده‌دل ساز، و هیچ فرمانر وه‌هایى پرا گر
را خواندند  اینان ما  یرا  ز ایشان خوشنود منما؛  از 
کنند، سپس به دشمنى ما برخاستند  که یاری‌مان 

کشتند.99 و ما را 

M   تشنه‌لب N
کار امــام  کســى بــه حســینj نزدیــک م‏ىشــد. ابن‌ســعد بانــگ زد تــا  پیوســته 
هیــچ  م‏ىگویــد:  ابن‌ســعد  ســپاه  نفــرات  از  یکــى  هلال‌بن‌نافــع  کننــد.  تمــام  را 
ــر از او ندیــده‏ام. نــور چهــره ملکوتــى  ــر و نوران‏ىت کشــته آغشــته بــه خونــى را زیبات
ــر روی  کــه ب ــى  ــاز داشــته بــود. او در حال کشــتن اش ب و زیبایــى او مــرا از اندیشــه 
زمیــن افتــاده بــود، آب خواســت؛۱۰۰ ولــی بــه او آب ندادنــد و با گســتاخى پاســخش 
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کنــد، لــرزه بــر  کــه خولــى نزدیــک امــام شــد تــا ســر حضــرت را جــدا  گفتنــد! هنگامــی 
اندامــش افتــاد و برگشــت.101 آنــگاه شــمر آمــد و بــر ســینه امــام نشســت و محاســن 
کــرد  گرفــت و خواســت امــام را بکشــد. حضــرت تبســمى  آن حضــرت را بــه مشــت 

کیســتم؟« کــه مــن  ــى  و فرمــود: »مــرا م‏ىکشــى و نم‏ىدان
گفــت: تــو را خــوب م‏ىشناســم. مــادرت فاطمــه زهــرا h  پــدرت علــى  شــمر 
مرتضــى j  و جــدت محمــد مصطفــى i و دادخواهــت خــداى بریــن والامرتبــه 
ک نــدارم۱۰۲ و آنــگاه از قفــا ســر از تــن امــام  کشــتن بــا اســت. تــو را م‏ىکشــم و از 

کــرد!۱۰۳ جــدا 

کس	 رندان تشنه لب را آبی نم‌یدهد 
لی شناسان رفتند از این ولایت گویی و

کان‌جا	 کمندش ای دل مپیچ  در زلف چون 
یده بینی بی‌جرم و بی‌جنایت۱۰۴ سرها بر
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M   غارت خیمه‌ها N
کــودکان،  بــرد؛  حملــه   iپیامبــر خانــدان  هــای  خیمــه  غــارت  بــراى  دشــمن 
دختــران و زنــان از خیمه‏هــا بیــرون ریختنــد و دســته جمعــى می‌گریســتند و بــر 

کشتگان‌شــان نوحه‏ســرایى م‏ىکردنــد.
ســپس زنــان را از خیمــه بیــرون راندنــد و آتــش بــه خیمه‏هــا زدنــد. بــه وقــت 
کربــا ، زنــان را پابرهنــه و شــیون‌کنان بیــرون آوردنــد و آنــان را اســیر  حرکــت از 
 jگفتنــد: شــما را بــه خــدا مــا را از قتلــگاه حســین کردنــد و بــا خــوارى م‏ىبردنــد. 
کشــتگان  ــر پیکرهــاى  ــوان ب کــه چشــم بان ــد. همیــن  کردن عبــور دهیــد و چنیــن 
گویــد:  بــه خــدا از یــادم  گزارشــگر مــی  افتــاد، صیحــه زدنــد و صــورت خراشــیدند. 
 jک و دل پُــردرد بــر حســین کــه زینــب دختــر علــىj بــا صــداى غمنــا نمــی‌رود 
کــه فرشــتگان آســمان بــر تــو درود فرســتادند!  می‌نالیــد و صــدا مــی‌زد: اى محمــد 
کــه بــه خــون آغشــته و اعضایــش از یکدیگــر جــدا شــده اســت  ایــن حســین اســت 
کــه اســیرند. شــکایتم را بــه پیشــگاه خداونــد م‏ىبــرم و  و ایــن دختــران تــو هســتند 
بــه محمــد مصطفــى i و علــى مرتضــى j و فاطمــه زهــرا  h و حمــزه سیدالشــهدا 
ک افتــاده  کــه بــه روى خــا شــکایت م‌ىکنــم. اى محمــد! ایــن حســین j اســت 
کشــته  ک بیابــان را بــر بدنــش م‏ىپاشــد؛ بــه دســت زنــازادگان  و بــاد صبــا، خــا
 iشــده اســت. آه چــه غصــه‏اى! و چــه مصیبتــى! امــروز مــرگ جــدم رســول خــدا
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کــه  مصطف‏ىانــد  خانــدان  اینــان   !iمحمــد یــاران  اى  می‌کنــم.  احســاس  را 
کرده‌انــد و م‏ىبرنــد. اسیرشــان 

پس با زبان 
که: یا ایها الرسول کرد  و در مدینه   ر

کشته فتاده به هامون حسین توست      این 
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست


105 ‏

M   تاختن بر بدن امام N
کیســت دربــاره  کــرد:  در ایــن هنــگام، عمر‌بن‌ســعد در میــان ســربازانش اعــام 
ــب  ــر داوطل ــازد؟ ده نف ــب بت ــینه او اس ــت و س ــر پش ــود و ب ــب ش ــینj داوطل حس
‌هاى خویــش پیکــر  ‏
کــه اســتخوان‌هاى ســینه و پشــت درهــم  حســینj را پایمــال نمودنــد؛ آنچنــان 

شکســت.
کــه بــر  گفتنــد: مــا افــرادى هســتیم  ایــن ده نفــر بــه نــزد ابن‌زیــاد رســیدند و 
پشــت حســینj اســب تاختیــم، تــا آنکــه همچــون آســیاب، اســتخوان‌هاى 
کمــى بــه آنــان داده شــود.  کردیــم. ابن‌زیــاد دســتور داد جایــزه  ســینه‏اش را نــرم 

کردیــم؛ همگــى زنــازاده بودنــد.۱۰۶ گفــت: ایــن ده نفــر را بررســى  ابوعمــر زاهــد 

M  ین سخن N آخر
ــه  ــه ب ــود، فاطم ــت ش ــون روز قیام ــود: چ ــه فرم ک ــت  ــت اس ــداi روای ــول خ از رس
ــل بهشــت بشــود،  ــه داخ ک ــه م‏ىشــود  گفت ــه او  ــد. ب ــان م‏ىآی همــراه جمعــى از زن
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گفتــه  کردنــد؟ بــه او  گویــد: داخــل نشــوم تــا بدانــم پــس از مــن بــا فرزنــدم چــه 
کنــد، حســینj را  ــگاه  کــن. چــون ن ــگاه  ــط صحــراى محشــر ن ــه وس م‏ىشــود ب
کــه مــن بــه فریــاد او  کــه ب‏ىســر ایســتاده اســت؛ آنچنــان فریــاد بــرآرد  م‏ىبینــد 

کشــم و فرشــتگان بــه فریــادش فریــاد برآرنــد.۱۰۷ فریــاد 
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. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج45، ص56. 	102
. محمدمهدی حائری، معال‌ىالسبطین، ج2، ص43. 	103

. حافظ شیرازی. 	104
. ابن‌طاووس، اللهوف علی قتلی‌الطفوف، ص13۴. 	105

. همان، ص135. 	106

. همان، ص138. 	107

M  منابعN
کریم. * قرآن 

یخ؛ بیروت: دار صادر، 1385..11  ابن‌اثیر، عل‌ىبن‌ابى‌کرم؛ الکامل ف‌ىالتار
ى؛ تهران: .22 کوفی؛ الفتوح، ترجمه محمد‌بن‌احمد مستوفى هرو  ابن‌اعثم 

انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى، 1372.
 ابن‌شهرآشوب، رشید الدین محمد؛ مناقب آل ابى‌طالب؛ قم: انتشارات .33

علامه، 1379ق.
 ابن‌طاووس، علی‌بن‌موسی؛ اللهوف علی قتلی‌الطفوف؛ تهران: جهان، .44

.1348
 ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن‌عمر؛ البدایة والنهایة؛ بیروت: دارالفکر، 1407ق..55
66. ،fی، جعفربن‌محمد؛ مثیرالأحزان؛ قم: مؤسس‍ة الإمام المهدی

ّ
 ابن‌نما حل

1406ق. 
اصفهانی، ابوالفرج؛ مقاتل‌الطالبیین؛ بیروت: دارالمعرفة، ]ب‌یتا[..77
 حائری، محمدمهدی؛ معال‌ىالسبطین؛ بیروت: مؤسس‍ة البلاغ، بی تا..88
 خوارزمى، موفق‌بن‌احمد؛ مقتل‌الحسینj؛ قم: أنوارالهدی، 1423ق..99

دینوری، احمد‌بن‌داود؛ الأخبارالطوال؛ قم: منشورات الرضى، 1010.1368
 راوندى، قطب‌الدین؛ الدعوات؛ قم: مؤسس‍ة الإمام المهدیj؛، 1407ق.1111
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تی، 1419ق.1212 ی، محمد‌بن‌طاهر؛ أبصارالعین؛ قم: دانشگاه محلا  سماو
کتابخانه 1313  صدوق، محمدبن‌علی‌بن‌حسین‌بن‌بابویه؛ الأمالى؛ تهران: 

اسلامیه، 1362.
یخ الأمم والملوک؛ بیروت: دارالتراث، 1387ق.1414  طبری، محمد‌بن‌جریر؛ تار
کربلا )مع‌الرکب الحسینی(؛ قم: 1515  طبسى، محمدجعفر؛ الإمام‌الحسین فى 

تحسین، 1428ق. 
طریحی، فخرالدین؛ المنتخب؛ قم: شریف الرضی، 1616.1361
کرکی، سیدمحمد؛ تسلی‍ةالمجالس؛ قم: مؤسس‍ة المعارف‌الإسلامیه، 1717  

1418ق.
کرمانی، فؤاد؛ دیوان شمع جمع، انتشارات ولی وزیری، 1818.1386  
کوفی، ابومخنف؛ وقع‍ةالطف؛ قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1417ق.1919  
 مجلسی، محمدباقر؛ بحارالأنوار؛ بیروت: دار احیاءالتراث العربی، 1403ق.2020
 مفید، محمدبن‌محمد؛ الإرشاد؛ قم: انتشارات جامعه مدرسین، 1413ق.2121
1426ق.2222 jمقرم، عبدالرزاق؛ مقتل‌الحسین 
 یاقوت حموى، شهاب‌الدین ابوعبدالله؛ معجم‌البلدان؛ بیروت: دار صادر، 2323

1995م.
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توضیحات شرکت در مسابقۀ فرهنگی
كربلا«  »شهيد 

ح شــده اســت و افــراد بــالای دوازده ســال می‌تواننــد  * پرســش‌ها از متــن موجــود طــر
کننــد. در مســابقه شــرکت 

کنید: * به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت 

کافــی اســت  کار،  ــرای ایــن  ــه ســامانۀ پیامکــی 3000802222 ب  1. ارســال پاســخ ب
گزینه‌هــای صحیــح پرســش‌ها به‌صــورت یــک عــدد  به‌ترتیــب نــام مســابقه، شــمارۀ 
پنج‌رقمــی از چــپ بــه راســت و نــام و نــام خانوادگــی خــود را بــه ســامانۀ پیامکــی 

کنیــد. 3000802222 ارســال 
كربلا 13142 محمدجواد عظیم‌زاده مثال: شهيد 

2. مراجعــه بــه بخــش مســابقات پرتــال جامــع آســتان قــدس رضــوی بــه نشــانی: 
www.razavi.aqr.ir

بــه  می‌توانیــد  را  تکمیل‌شــده  پاســخ‌نامۀ  پاســخ‌نامه:  در  ����‌ها  3
کیوســک‌های راهنمــای زائــر بیندازیــد یــا  صندوق‌هــای مخصــوص مســتقر در 

ــد.  کنی ــال  ــتی 351  - 91735 ارس ــدوق پس ــه صن ب

* هزینۀــ ارس��ال پاس��خ‌نامه ازطریـ�ق قـ�رارداد »پســت جواب‌قبــول« پرداخــت شــده 
ــد. کنی ــر اســتفاده  ــت و تمب ک ــت و لازم نیســت از پا اس

كتاب است. * آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت 

کامــل و صحیــح و به‌صــورت روزانــه انجــام می‌شــود  * قرعه‌کشــی از بیــن پاســخ‌های 
گفته‌شــده بــه اطــاع برنــدگان می‌رســد. و نتیجــۀ آن نيــز ازطریــق ســامانۀ پیامکــی 

کنید. گانه‌ای ارسال  تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامک جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹  - ۰۵۱
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